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  دعا براي ديگران
  » دعوتي براي تجديد حيات روحاني«از کتاب 

  

دعا .  را به هيچوجه نديد نخواهيم گرفتبراي ديگراناگر از نمونه پولس تبعيت کنيم، اهميت دعا 

فا براي خود قوت هرگز تا به آن درجه سقوط نخواهد کرد که با خواندن سرودها و تمجيدها صر

دعا . کسب کنيم و يا با انداختن نگرانيهاي و بار خود بر خداي قادر مطلق احساس سبکي نماييم

ممکن است همه اينها را در بر گيرد و حتي بيشتر هم؛ ليکن اگر دعا کردن را از پولس ياد بگيريم، 

خواهيم ديد که بخاطر اين را قسمتي از وظيفه خود . دعا کردن براي ديگران ياد خواهيم گرفت

به سخني کوتاه، . برخي با شکرگزاري، و به خاطر برخي ديگر با شفاعت به حضور خدا بياييم

  .دعاهاي ما از اين اميال ما شکل خواهند گرفت که آنچه را که بهترين براي قوم خدا است، بجوييم

ن است، بايد به تعريفي که اول، در تعريف آنچه که بهتري. در اين مورد به دو مطلب بايد توجه کرد

شود که به  اين سخن در واقع اهميت اين مطلب را به ما يادآور مي. خدا از آن دارد، مطيع گرديم

اند، گوش دهيم تا آنچه را که از نظر خدا بهترين به شمار  دعاهايي که در کتابمقدس ثبت شده

 خدا بايد با مطالب درست به همان شکل که باورهاي ما نسبت به. رود، تشخيص دهيم مي

کتابمقدس شکل گيرد، دعاهاي ما نيز بايد از چگونگي روابط ما با ديگران و ارزشهاي بنياديني که 

ما را لازم است که به دعاهايي که پولس براي ديگران دارد برويم و ميزان اين . داريم، شکل پذيرند

کرد و نتايج  ي چه چيزهايي دعا ميدعاها را مشخص کنيم و ببينيم که پولس به جهت آنها غالبا برا

  .کنيم، مقايسه نماييم آن را با نتايج دعاهايي که خود مي

توانيم براي  چگونه مي. دعا براي ديگران مستلزم آن است که قلوب خود را به امتحان کشيم

 ديگران دعا کنيم، در حالي که نسبت به آنها در قلوب خود رنجش داريم؟ مانع امري فراتر از مانع

توانيم خود را در  مشکل در آن است که زماني که نسبت به کسي تلخ هستيم، نمي. رواني است

براي آنها که در دل نسبت به آنها . مانع واقعي اين است. جايي قرار دهيم که براي او شفاعت کنيم

شعار خود خدا ا. کرديد؟ ليکن مانعي عميقتر از اين هم وجود دارد ايد، چقدر دعا مي رنجش داشته

. دارد که گناه اعتراف نشده رابطه ما را با او قطع خواهد کرد و صداي او را نخواهيم شنيد بر آن مي

 در شما يايخطا کنيل. نشنود تا ين نيسنگ او گوش و نرهاند تا ستين کوتاه خداوند دست هان «
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» .نشنود تا ستا دهيپوشان شما از را او يرو شما گناهان و است شده ليحا شما يخدا و شما انيم

  ).٢ - ١: ٥٩اشعيا (

کنند که  شوند، در زندگي ما آن وضعيت بد را ايجاد مي گناهاني که ما را از دعاي مؤثر مانع مي

، وضعيتي که در آن بهترينها به خدا تقديم )١٤ - ٦: ١ملاکي (گردد  توسط ملاکي نبي محکوم مي

خورند  ها در زنا و طلاق غوطه مي گردند؛ اشکهاي تمساح وار توبه در حالي که زندگي نمي

، نبود ترس از خدا که خود باعث فساد و ظلم و ستم بر فقيران و بيچارگان )١٦ - ١٣: ٢ملاکي (

، اشتياق زياد به جهت تبعيت از طرق مغرورين و شروران در جامعه و )٥: ٣ملاکي (گردد  مي

عجيب ). ١٥ - ١٣: ٣ ملاکي(پرورش اين تفکر که خدمت به خدا چيزي باطل و عبث است 

  .کند کند، حرکتي نمي نيست که خدا به هيچوجه با دعاي افرادي که چنين رفتار مي

دارد، تلخي عميقي است که از رنجش و دلخوري  ليکن آنچه که اغلب ما را از شفاعت موثر باز مي

د ما عليرغم تعليم خود خداون. کند سرپوش گذاشته شده و نياز مذبوحانه به بخشش تغذيه مي

 را شما شما، يآسمان پدر د،يامرزيب شانيبد را مردم راتيتقص هرگاه رايز« «: فرمايد عيسي که مي

 نخواهد را شما يرهايتقص هم شما پدر د،يامرزين را مردم يرهايتقص اگر اما. ديآمرز خواهد زين

حال . است، اين امر چيزي به چيزي عادي در ميان ما تبديل گشته )١٥ - ١٤: ٦متي (» .ديآمرز

 خطا شما به يکس هرگاه د،يستيبا دعا به که يوقت و «: گويد آنکه عيسي کماکان در اين رابطه مي

» .دارد معاف را شما يايخطا است، آسمان در که زين شما پدر آنکه تا ديببخش را او باشد، کرده

انتهاي پدر تجربه کرده باشيم، رحمت  به راستي هم که اگر چيزي از بخشش بي). ٢٥: ١١مرقس (

 ديينما عفو را گريهمد و ميرح و ديباش مهربان گريگدي با و«. او بايد معيار رحمت ما نيز باشد

  ).١٣: ٣، کولسيان ٣٢: ٤افسسيان (» .است دهيآمرز هم را شما حيدرمس خدا چنانکه

ورد تجديد حيات زندگي روحاني خود به ويژه آن قسمت که مربوط به حيات دعاي شما اگر در م

گناه اعتراف نشده، گناه پرورش يافته، هميشه بين . شود، کار را بايد از قلب خود شروع کنيد مي

  .خدا و آنها که آنها را به صورت خود آفريده است، مانع خواهد بود

اند، تلاش   کردن روابطي که در گذشته به سردي گراييدهدرست است که زماني که به جهت تميز

ولي اين ديگر موضوعي بين او و . دهد کنيم، آن طرف ديگر در اين مورد سرسختي نشان مي مي

  .خدا است؛ من و شما بايد مواظب قلب خود باشيم

. ل استاين در رابطه با آن خطاهايي هم مصداق دارد که تقصير آن خطا کاملا به گردن طرف مقاب

داد که بيست سال قبل به مدت چهار سال از جانب پدر  چندي پيش شباني به خانمي مشورت مي

زخمهايي که اين واقعه بر . پدر او نهايت به زندان افتاد. گرفته است خود تحت تجاوز قرار مي

 اين شوهر خود او از. داد شخصيت و ايمان اين خانم گذاشته بود، بيست سال بعد خود را نشان مي
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توانست آن حمايت و درکي را که لازم بود، به او عرضه  مطلب خبر نداشت و از اين رو هم نمي

شان کاملا در انزوا بود، و ايمان آن زن چنان خشک شد که امکان دعا ديگر براي او  زندگي. دارد

  .نماند و پرستش هم امري سطحي و تقليدي گرديد

کردند، يکي از گامهاي مهمي که اين زن  نه با هم کار ميهمانطور که آن زن و شبانش روي اين زمي

اين سخن به اين معني نبود که تقصير پدرش را خود . داشت، بخشيدن پدرش بود بايست برمي مي

اين سخن به اين معني بود که با تلخي و خشمي که نسبت به پدر خود در قلب . به گردن گيرد

براي انجام اين امر، او نياز به بخشش خداوند . اردخود داشت، روبرو شود و آن را از ميان برد

بايست بطور  اين بخشش مي. داشت؛ و در اين زمينه او محتاج بود که پدر متجاوز خود را ببخشد

مهم نبود که پدر در مقابل . شد بود و به خود پدر نيز ابراز مي کامل و بدون هيچ قيد و شرطي مي

 در واقع .ن دهد و يا با توجيه و بهانه و خشم از خود دفاع کنداينکار با پشيماني و توبه واکنش نشا

داد، ابدا  بايست انجام مي پدر آن زن واکنش دوم را از خود نشان داد و سهمي را که اين زن مي

اي قطعي در زندگي او شد و  ولي خدا به او قدرت داد که ببخشد و آن بخشش نقطه. آسان ننمود

اش در خداوند از   گيسخته خود با شوهر و خداوند هدايت نمود؛ شادياو را به احياي رابطه از هم

  .سر نو برقرار گرديد و قدرت دعا به حضور خداوند را پيدا کرد

هاي ناشي تجاوزات جنسي مصداق نيست، بلکه در همه جوانب  البته اين اصل فقط در امر تلخي

فاعت کنيم، در حالي که برخي از توانيم براي کليساي خود ش چگونه مي. زندگي ما مصداق دارد

توانيم به جهت تجديد حيات روحاني دعا کنيم،  نماييم؟ چگونه مي  اعضاي آن را مخفيانه تحقير مي

حال آنکه بيشتر به دنبال برکاتي سطحي هستيم، نه تغيير بنيادين در زندگي مردم و احياي رابطه 

ايم، دعا چيزي جز تلف   آشيانه دادهروحاني آنها با خدا؟ اگر در قلب خود به تلخي و رنجش

  .کردن وقت و انرژي نخواهد بود

قبل از اينکه به مطلب ادامه دهم، وقت آن رسيده است که قلوب خود را امتحان کنيد؛ با صداقت و 

توان انجام داد، ولي آن را به ويژه زماني بايد انجام دهيم که  اينکار را هميشه مي. با فروتني

همتاي او معياري  ر خدا شرفياب شويم، خدايي که قدوسيت و بخشش بيخواهيم به حضو مي

  .پابرجا براي قوم او است
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